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  پيشگفتار
. رودي م ـبـشمار پايـه و اسـاس سـاخت اجتمـاع       ترين واحد اجتمـاعي،   خانواده به عنوان كوچك       

     ).Moore,  1997,p29 (" هر جامعه استيخانواده شالوده"
هاي دهد و طي قرن   در واقع خانواده نهادي است كه به اعضاي خود احساس آرامش و امنيت مي                 
ا به  ههاي فرهنگي و عامل انتقال آن      حفظ ويژگي  ين و موثرترين وسيله   يدي به عنوان پايدارتر   امتم
 اديـان بـويژه ديـن مقـدس         يين روست كه تشكيل خانواده در همه      ااز   .استهاي بعدي بوده    نسل

  والا برخوردار است و از آن به عنوان كانون آسايش و آرامش نام بـرده شـده اسـت                  ياسلام از اهميت  
)Valizadeh, 1999, p20.(     

ا به نهـاد    ترين ضربه ر  اساسي  و  نخستين شود،به يك آسيب اجتماعي تبديل مي     كه   زمانيطلاق      
    خودكــشي،  قبيــل اعتيــاد، هــاي اجتمــاعي ديگــر اززمينــه را بــراي آســيب خــانواده وارد آورده و

دقت كنيم كه اين رابطـه       لازم است به اين مسئله نيز     . كندفراهم مي ...رواني و  هاي روحي و  بيماري
 يك آسيب زمينه  هاي اجتماعي وجود دارد كه افزايش ي      به صورت متقابل و تعامل بين انواع آسيب       

پژوهشگر بـه بررسـي عوامـل اجتمـاعي          در اين پژوهش،  . كندهاي ديگر را فراهم مي    افزايش آسيب 
تفاوت  به اين منظور متغيرهايي همچون تفاوت سني زوجين،        پردازد و مؤثر بر در خواست طلاق مي     

 زندگي زوجين،  رنگاه خانواده فرد نسبت به طلاق، دخالت ديگران د         تفاوت تحصيلي،  عقايد زوجين، 
  عدم صداقت و ميزان شناخت پيش از ازدواج را در رابطه با در خواسـت طـلاق مـورد بررسـي قـرار           

اميد به اين كه با انجام چنين       . دهد تا ميزان تاثير اين متغيرها در درخواست طلاق ارزيابي شود          مي
ازدواج دارنـد و   ه قـصد هاي گوناگون بـه افـرادي ك ـ  هايي زمينه براي برنامه ريزي و آموزش     پژوهش

 اجتماعي بر اين باورند كه جهـت        انديشمندان تماميتقريبا   . فراهم گردد  ،افرادي كه متاهل هستند   
حفظ حيات اجتماعي لازم است كه نهاد خانواده را استحكام بخشيد تا بخـش زيـادي از مـشكلات                   

  .اجتماعي حل گردد
  

  مباني نظري پژوهش
عه شناسي خانواده و آسيب شناسي يا انحرافات اجتماعي مورد بحث    هاي جام     در اين مقاله نظريه   

رافـات اجتمـاعي    حن� ا ها و   ها، نقش    خانواده، نظام  يهاي مبادله، توسعه    كه از نظريه  قرارگرفته است   
 .استفاده شده است
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شناختي قرار دارد كـه     ري فلسفي و روان   گشان در سودا  هاي فكري سرچشمه : 1 مبادله ينظريه     
در ايـن نظريـه افـراد گروههـاي         . گيـرد تار بشري را حاصل پيگيري منافع شخـصي در نظـر مـي            رف

 يهـاي نظريـه  اساسي ترين پيش فرض. دهنداجتماعي را فقط به خاطر نفع شخصي شان شكل مي       
هـا  هايي از افراد هستند كه پيش بيني و تبيين رفتـار آن           مبادله اين است كه گروهها صرفاً مجموعه      

 ـ    هايشان صورت مي   انگيزه يمطالعهبر اساس          نفـع شخـصي بـر انگيختـه        يوسـيله ه  گيرد و افـراد ب
 . )Kelin&White, 1996(باشـند  شوند و نيز محاسبه گران عقلاني در مورد سود و هزينه ميمي

 ي بين دو نفر توجه دارد و بر اينتر به مبادله است كه بيش2يكي از نظريه پردازان اين نظريه هومنز
ي اجتماعي بر منفعت شخصي و تركيبي از نيازهـاي اقتـصادي و روانـي               باور است كه اساس مبادله    

هـاي متفـاوتي را   او قـضيه . استوار است و سعي كرده است قضاياي خود را بر اصول رواني بنا نمايـد        
ي هقـضي ) 1:قضاياي هـومنز عبارتنـد از     . دهندي مبادله را تشكيل مي    كند كه اساس نظريه   بيان مي 
ي عقلانيت  -قضيه) 5 سيري   -ي محروميت   قضيه) 4ي ارزش   قضيه) 3ي محرك   قضيه) 2موفقيت  

-توان از نظريهروي هم رفته، ميRitzer, 2009 ,pp427-431) (  تاييد-ي پرخاشگري قضيه)6
افـرادي كـه   . هاي مربوط به طلاق استفاده كـرد    ي مبادله در تحليل حداكثر سازي سود، در تصميم        

چنـين،  ها و هـم    به طلاق دارند، بايد به ارزيابي منافع ازدواج خودشان نسبت به ساير ازدواج             تصميم
  .نسبت به زندگي مجردي پس از طلاق بپردازند

ترين پيش فرض اين نظريه اين است كه خانواده ها واقعاً           اساسي :3ي خانواده ي توسعه نظريه     
هـايي در    تفـاوت  ياص و قابـل تـشخيص بـه واسـطه         يابند به اين معنا كه از مراحـل خ ـ        توسعه مي 
توسعه گرايان، سـطوح متفـاوتي از تحليـل روابـط افـراد، گروههـا،           . گذرندو كاركردها مي   ساختارها
 ـآ. ند را تشخيص داده انـد     اهاي گروهي و نهادها و همه كساني كه به خانواده ها مرتبط           مجموعه  نان

تاثيرات خارجي است كه به صورت نيمه نفوذ پـذير          خانواده يك گروه حساس به      كه  كنند  فرض مي 
كنند كه زمان، فقط زمان ساعتي نيست بلكه زمان شامل فراينـد       مي  فرض ،چنينها هم آن. باشدمي

نظريـه پـردازان ايـن      ،  شود، نيز مـي باشـد      حوادث مهم خانواده تعيين مي     يوسيلهه  اجتماعي كه ب  
ي زمـان و ترتيـب اتفاقـات خـانواده           تعيـين كننـده    نظريه اذعان كرده اند كه هنجارهاي اجتمـاعي       

 ,Kelin&White(شـود  هستند و انحراف از اين هنجارها در نهايت به انحلال خانواده منجر مـي 
1996 .(  

                                                 
1-Exchang Theory  
2-Homans   
3-The Family Development Theory   



166  ي شيرازدر بين شهروندان زن   اجتماعي درخواست طلاقبررسي عوامل

 اين  يريشه.  نظام ها را دانشمندان علوم طبيعي طراحي نموده اند         ينظريه :1ي نظام ها     نظريه    
 خانواده را چيـزي بـيش از        ،اين نظريه . گردد مي از ب 3 هربرت اسپنسر  2 اندام وارگي  ييه به نظريه  نظر

خانواده را شامل افراد عضو آن، شخصيت ها و ويژگي هايشان و روابـط              . مجموعه اجزايش مي انگارد   
كيد مي كند  بر وابستگي متقابل و روابط متقابل در ساختار خانواده تا       هم چنين،  .ها مي داند  بين آن 

 محله و مدرسـه مـي       همچونو به بررسي و كنش متقابل آن با ابر نظام هاي بيرون از محدوده اش                
هر تغييري كه بر يكي از اعضاء يا خرده نظام ها تاثير داشـته  . )Wallchuk,1987 ,p35 (پردازد

بستگي دارد ايـن    كاركرد نظام به تفهيم و تفاهم ميان اعضايش         . باشد، در كل خانواده اثر مي گذارد      
تفهيم و تفاهم اشكال گوناگوني به خود مي گيرد، از آزاد و راحت بودن گرفته تا پيام هاي متناقض                   

 ,Wallchuk (ها را درك نكنندو استعاره هايي كه اعضاي مخاطب در خانواده شايد به راحتي آن
1987, p35-36.(  

 جامعه شناسي كه در باب خانواده وجـود         هاييكي ديگر از نظريه    بر اساس    :4ي نقش ها     نظريه   
 ي نقش ها مي باشـد كـه بـه نظريـه           ي نظريه ، طلاق استفاده كرد   يلهئتوان از آن در مس    دارد و مي  

اين نظريه جهان   .  تعامل گرايي كنش متقابل نمادي بسيار نزديك است        ويژهكنش متقابل نمادي و ب    
ن نقشي را به عهده دارد و از او انتظـاراتي            نمايش تشبيه مي كند و هر كس در آ         يرا به يك صحنه   

هـا يـا     نقش ها دنياي اجتماعي را شبكه اي از موقعيت         ينظريه .مي رود و بايد آن نقش را ايفا كند        
            هم ربط دارند و در آن افراد به اجـراي نقـش هـا             ه   گوناگون ب  هايصورت كه به    داند مي هاييمنزلت

 براي گروهها و طبقات، انواع گوناگون انتظارات را در مورد ،چنين و همبراي هر موقعيت. مي پردازند
 كـه   بـر ايـن باورنـد     از اين رو، متفكران اين نظريـه        . توان تشخيص داد  چگونگي رفتار متصديان مي   

 ,Turner(سازمان اجتماعي در نهايت مركب از شبكه هاي گوناگوني از منزلت ها و انتظارات است 
1993, pp219-220 (.  

به اين ترتيب كه    .  در مقابل نظريه هنجاري وجود دارد      اي شبكه ينظريه :5ي شبكه اي    نظريه     
از نقطه نظر نظريه پردازان شبكه اي ديدگاههاي هنجاري، بر فرهنگ و فرايندهاي اجتماعي شـدن                

ي كـه  در ديدگاه هنجاري چيـز . تاكيد مي كنند و اين كه هنجارها و ارزش در فرد دروني مي شوند          
 شـبكه اي ايـن چنـين        ينظريه. مردم را كنار هم نگاه مي دارد، يك سري ايده هاي مشترك است            

هم متصل نگاه   ه  ديدگاهي را رد مي كند و اظهار مي دارد كه بايد الگوهاي عليّ كه افراد جامعه را ب                 

                                                 
1-SystemTheory   
2-Organismic  
3-Herbert Spencer   
4-Rols Theory 
5-Network Theory   
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شـته باشـند و   اگر زن و شوهر هر دو به شبكه هايي از اين قبيل تعلق دا. داشته است را مطالعه كرد  
اي كه زوجين   اين شبكه ها حفظ شوند، ازدواج صرفاً به فراز روابط موجود تحميل مي گردد به گونه               

در ايـن حالـت تفكيـك خـشك و          . به سوي فعاليت ها و افراد بيرون باز به منزل كشانده مي شـوند             
يـت از خـارج از      گردد زيرا زوجين هر دو قادر بـه كـسب حما          انعطاف ناپذير نقش ها امكان پذير مي      

  ).Segalen, 2001(ي خانواده خواهند شد حيطه
كند كه آنـومي و اقتـصاد   دوركيم بيان مي :1هاي آسيب شناسي يا انحرافات اجتماعي      نظريه   

 آن  از راه كند كه    جوامع صنعتي است زيرا اقتصاد صنعتي شرايطي را آماده مي          هايويژگيآسيبي از   
ه  ب .و تمايلاتشان استفاده مي كنند      هر ابزاري براي ارضاي خواسته ها      تر فردگرا شده و از    مردم بيش 

ها و هنجارهاي مشترك تـضعيف شـده زيـرا     ارزش، ديگر، در فرايند صنعتي شدن وفاق جمعي     بيان
رسـد كـه در افكـار دوركـيم يـك             بنظر مي  ،بنابراين. خودخواهانه و فرد گرايانه رشد مي يابد       رفتار

 رفتـار انحرافـي وجـود دارد       نـومي، بحـران اقتـصادي، كنتـرل اجتمـاعي و          ارتباط تنگاتنگي بـين آ    
)Ahmadei, 2005, p40.(  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- DeviationTheory 
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 : كندمدل زير رابه عنوان مدل علي طلاق مطرح مي )Sarukhani, 1997(ساروخاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
اصـول اخلاقـي    رابطـه بـا ازدواج،   هاي اساسي فرد درارزش  رفتار و عقايد خانواده منشاء    يرابطه    

رفـاه،   نظر وضع درآمد و    لذت گرايي فرد درارتباطات خويش، وضع مادي از        توجه نداشتن به سود و    
اعي و وجود افرادي سالم يا نا سالم در اين شبكه و چگونگي گزينش همـسر در      روابط اجتم  يشبكه

  . مؤثر پنداشته شده اند راههايموارد ذكر شده در مدل بر
 اسـلامي توجـه   انديـشمند به عنوان يـك   نظرشهيد مطهري نيز  ، بايد به     طلاق هايهدرميان نظري    

  :دانندايشان عوامل زير را در طلاق مؤثر مي. نمود
ي و  يكـه لـذت جـو     اين ايشان به سستي روابط و پيوندها درجوامع غربي و صنعتي اشاره دارند و                

 در روز افزون طلاق در جوامـع غربـي اسـت و            زوجين عوامل رشد    سوي ها از عدم تحمل ناسازگاري  

 ))شرايط محيط اجتماعي ((

هايارزش
 اساسي

 ه روابط اجتماعيشبك

پدر مادر 
خواهران 
 برادران

 خانوار منشاء

 مادي

  اعتقاد-رواني 

 فردي  شرايط خانوادگي و

دوستان 
همكاران 

 ..خويشاوندان و

 طلاق

تكميل -همتايي
  سنن  پيوند با

 احساس-عقل 

 گزينش همسر
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ر د  افزايش يافتـه و    نيز آمار طلاق    ،رسوم جديد غربي نفوذ كرده است      ي كه آداب و   يايران هم در جا   
اين مورد محيط اجتماعي و فـضاي حـاكم بـر جوامـع غربـي را عامـل اصـلي رشـد خودخـواهي و                         

  ).Motahari ,2000(فردگرايي در جوامع مي داند 
  
  ژوهش پييشينهپ

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تقاضاي طلاق " عنوان با  پژوهشي)Shabani, 2003(شعباني     
تحليلي و  - توصيفي انجام داد كه از روش پيمايشي، "در بين زوجين متقاضي طلاق شهر تبريز

 مراجعه 1379- 80هايماري شامل زوجين متقاضي طلاق سالآ يجامعه .مقايسه اي استفاده نمود
 فقره پرونده را مورد 344 كه بودگاه خانواده تبريز اد بهزيستي مستقر در ديكننده به مركز مشاوره

بين اختلاف : در شهر تبريز) الف:  از اين پژوهش عبارتند ازبررسي قرار داده و نتايج بدست آمده
بين اختلاف فرهنگي و تقاضاي طلاق .  معني دار وجود نداردايطبقات و تقاضاي طلاق رابطه

 معني دار وجود ايهاي ديگران و تقاضاي طلاق رابطهبين دخالت.  معني دار وجود نداردايرابطه
بين خشونت خانگي و .  معني دار وجود نداردايقاضاي طلاق رابطهبين اعتياد و الكليسم و ت. دارد

بين :  نتايج شهر تبريز با شهر سارييمقايسه)ب. معني دار وجود ندارداي تقاضاي طلاق رابطه
بين اختلاف فرهنگي . اختلاف طبقاتي و تقاضاي طلاق در دو شهر تبريز و ساري تفاوت وجود ندارد

گاهي زنان و تقاضاي آبين . تبريز و ساري تفاوت معني دار وجود نداردو تقاضاي طلاق در دو شهر 
بين دخالت هاي ديگران و تقاضاي طلاق در دو . طلاق در دو شهر تبريز و ساري تفاوت وجود ندارد

طلاق در دو شهر تبريز و ساري  بين اعتياد و الكليسم و تقاضاي. شهر تبريز تفاوت وجود ندارد
ن خشونت خانگي و تقاضاي طلاق در دو شهر تبريز و ساري تفاوت وجود بي. تفاوت وجود دارد

 .ندارد
 ـپژوهـشي  در)Mhdavi keynea, 1994( مهدوي كـي نيـا        پژوهـشي در عوامـل   ( عنـوان  ا ب

 بـه عنـوان     ،عوامل زير را كه در گروه عوامل اجتماعي طلاق طبقه بندي شده ا ند             ) اجتماعي طلاق   
 و  تـاثير شـهر    -1( :كنـد د معرفـي مـي    نزناشويي را دچار اختلال ساز    عواملي كه ممكن است روابط      

    ، دوسـتان نابـاب    -5 ،هاي بي مـورد ديگـران     دخالت -4 ،نا هماهنگي طبقاتي   -3 ،مسكن -2،  روستا
        ، اعتيـاد بـه مـواد مخـدر        -9 ،تاثيرالكليـسم در خـانواده     -8 ، تعـدد زوجـات    -7 ، ازدواج اجباري  -6

 بـسيار زيـاد   يا اشتغال    پركاري و  -13 ،و بيكاري  فقر -12اگهاني  رسيدن به ثروت ن    -11 ،قمار -10
ــار ــت-14 ،در ك ــدت  محكومي ــاي دراز م ــارض  -15 ،ه ــات و تع ــانواده  اختلاف ــي خ ــاي درون                ،ه

 ميزان طلاق را در نواحي صنعتي و كـارگري بـه علـت    ،ا توجه به آمارهاي موجود   ب. ها بدآموزي -16
اختلافـات را در     شـمارند و بـر عكـس،      لا و وحشتناك مي   ها بسيار با  گسيخته شدن پيوندها و سنت    
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روستايي اگر چه كم نمي داند بلكه رسيدن به مرحله طلاق را در اين مورد انـدك                  ميان زن و شوهر   
تر  تجانس بيش  ،چنينمي داند و علت هاي آن را در تفاوت هاي محيط و فضاي روستا با شهر و هم                 

 قـومي، مـذهبي،     ي اجتماعي، سـابقه   يلحاظ درآمد، طبقه  يان و عدم تجانس شهرنشينان از       يروستا
تر با طبيعـت    چنين نوع فعاليت كشاورزان كه بيش     ايدئولوژي، ديدگاههاي سياسي و اقتصادي و هم      

  .، مي دانداندشدهسرو كار دارند و برعكس شهرنشينان كه در صنعت غرق 
ل و عوامـل طـلاق در شـهر    عل ـ  عنوانباپژوهشي ) Danesh&etc, 1991(دانش و همكاران     

 عوامـل   -1:  عوامل موثر بر طلاق در شهر تهران را به دو دسته تقسيم كرده انـد               داده و تهران انجام   
كه خود اين عوامـل معلـول       ... از جمله فقر، كمي درآمد، نداشتن مسكن، بيكاري، تورم و            :اقتصادي

همانند فرهنـگ   :  غير اقتصادي  عوامل -2: گذشته و ازدياد جمعيت مي باشند      يعامل جنگ در دهه   
معارض طرفين، تعدد زوجات، سواد و بيسوادي، اختلافات طبقاتي كه در شهر تهران به علت ازدياد                

  .جمعيت مشهود است
هـا و  پيوسـتگي  پژوهشي با عنوان) Aghajanian&Moghdas, 1995 (آقاجانيان و مقدس    

 كـه زنـان ازدواج كـرده در    نـد ژوهش نشان داد نتايج پ وددنپيامدهاي طلاق در شهر شيراز انجام دا      
تحصيلات بالاتر و نقش هاي خـارج از خانـه بـراي            . سنين بالاتر از شانس طلاق بالاتري برخوردارند      

  .  مثبت بر طلاق را نشان مي دهديزنان تاثير
ي ي عنوان بررسي عوامل موثر بر سازگاري زناشـو با پژوهشي )Sedghamiz, 1997(دق آميز    ص

متغيرهاي سن زن، سن : در زير آورده اندپژوهش اين نتايج بدست آمده از  . ر شيراز انجام داد   در شه 
شوهر، سن زن هنگام ازدواج، تعداد فرزندان، تفاوت سني زوجين، تحـصيلات مـرد، تحـصيلات زن،                

 آشـنايي بـا     چگـونگي  زوجـين،    يدوبـاره منزلت شغلي مرد، اشتغال زن، محل تولد زوجين، ازدواج          
  . يعني سازگاري زناشويي داشته اند، معنادار با متغير وابستهايو نسبت خويشاوندي رابطههمسر 

 بررسي عواملي كه منجـر  " عنوان باپژوهشي  )Saleh sedghpoor, 1998(صالح صدق پور      
روابط نامشروع جسمي  :يافتبه نتايج زير دست  و  انجام داد"شود به اختلاف خانوادگي و طلاق مي

 ،عامل بعدي كه در اختلافات موثر اسـت       . دنباشامل طلاق مي  وترين ع  مهم  از نسي و عدم تفاهم   و ج 
 ،تحصيلات زوجين هر چـه بـالاتر باشـد        . تواند موثر باشد   ولي در طلاق نمي    مي باشد، ضرب و شتم    

 ، ولي اگر بين ميزان تحصيلات زوجين اخـتلاف وجـود داشـته باشـد              ،يابداحتمال طلاق كاهش مي   
 احتمـال وقـوع     ، و بر عكس هر چه تحصيلات زوجـين مـشابه باشـد            مي يابد ل طلاق افزايش    احتما

د كـه   نهاي اين پژوهش نشان مي ده     يافته،   سن زوجين   تفاوت سني  به لحاظ . يابدطلاق كاهش مي  
  .شودتر منجر به طلاق مي بيش،تر از مرد باشداگر سن زن بيش
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 انجـام  " بررسي علل طلاق در استان خراسان "ن  عنوابا پژوهشي )Rahimi, 2000(رحيمي      
عدم تفاهم اخلاقي، عدم تمكين، بيكاري، مشكلات مالي و اقتصادي،          : يافتبه نتايج زير دست      و   داد

در . دنترين عوامل طلاق مي باش     اختلاف سطح سواد و اختلاف سني از مهم        ،اعتياد، مداخله ديگران  
بـه   % 12/16و مـشكلات مـالي بـا         % 46/17بيكـاري بـا     %  76/23اين ميان، عدم تفاهم اخلاقي با       
  .ترتيب در رأس عوامل قرار دارند

 در كتاب بررسي علل و عوامل طلاق، علل و )Poorsadegh kordi, 2009( پور صادق كردي    
  : كندعوامل موثر در وقوع طلاق بين زوجين را چنين عنوان مي

 بيمـاري   -3 ازدواج زود رس يا كم سالي        –2ي زوجين    عدم تناسب سن   -ا: عوامل موثر زيستي  ) الف  
 ناتواني و   -7 عيوب زوجين    -6 عقيم بودن و نازايي    -5 بيماري هاي مزمن     -4مصري يا صعب العلاج     

   .ازدواج فاميلي بدون تمايل زوجين -9ه  زشتي يا زيبايي چهر-8 ضعف جسمي
 ميزان سواد و تحـصيلات      -2واده   اختلاف زوجين در آداب و رسوم خان       -1: عوامل موثر فرهنگي  ) ب
جا و  هاي بي  دخالت -5هاي يكديگر    بي اعتنايي زن ومرد به خواسته      -4 زوجين   يجاه توقعات ناب  -3

   اختلاف زباني زوجين-8 حجاب و پوشش زوجين -7 ين اختلاف سليقه زوج-6بي مورد بستگان 
           و انتخــاب مــسكن مــشكل مــسكن -2 تجمــل گرايــي يكــي از زوجــين -1: عوامــل اقتــصادي) ج
       پـايين بـودن درآمـد زوج   -6 زن ي جهيزيـه -5 بيكـاري همـسر     -4 اختلاف اقتصادي طبقـاتي      -3
   . خريد وسايل غير ضروري زندگي-7
        فقـدان محبـت بـين زوجـين        -2 عـدم توافـق اخلاقـي        -1: عوامل موثر روحي، رواني و اخلاقـي      ) د
 عدم رعايت ادب و نزاكـت       -6  عياشي و هوسبازي مرد    -5ن زن    باكره نبود  -4  خست مرد يا زن    -3

 تنفر و عدم علاقه نـسبت       -10 افسردگي   -9شكاكيت   -8 تزلزل پايه هاي ايمان      -7يكي از زوجين    
   . ارتباط نامشروع همسر-11به يكديگر 

    اسـتعمال مـواد مخـدر       -3 محكوميـت دراز مـدت       -2 فقر و بيكاري     -1: عوامل موثر اجتماعي  ) هـ  
    معاشرت بـا دوسـتان نابـاب       -7استعمال مشروبات الكلي     -6گذراني   خوش -5 دوري از خانواده     -4
  .  فساد محيط زندگي-10 سارق بودن يكي از زوجين -9 تعدد زوجات -8

 جنسي پـيش از ازدواج و انحـلال   ي رابطه"پژوهشي با عنوان ) Krishnan, 1998 (كريشنان    
 و   نقـش جنـسي     از ازدواج،  پـيش نـسي    ج يزمودن اثـرات رابطـه     آ آندف   ه داد و  انجام   "زناشويي  

 اين پژوهش يترين يافتهمهم.  جمعيتي بر انحلال زناشويي و ازدواج بوده است-متغيرهاي اجتماعي
 از پـيش  زناني كـه  روي هم رفته،.  از ازدواج با مذهبي بودن است     پيش جنسي   يدر ارتباط با رابطه   

 هنگامي افزون بر اين،. تري به نهاد خانواده و ازدواج داشتند تقيد كم،اشتند جنسي ديازدواج رابطه
 .يافـت شانس انحلال زناشويي با افزايش مشاركت در كليسا كاهش مي         ،كه ساير عوامل كنترل شدند    
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نام استاني  ( ها  هايي در انحلال زناشويي بين كبكي      نشان داد كه تفاوت    ،چنينهاي پژوهش هم  يافته
هـاي جنـسي باعـث    ديدگاههاي آزادي خواهانه در مورد نقش. و غير كبكي ها وجود دارد     ) دا  از كانا 

هـا تاكيـد كردنـد كـه         يافته ،چنينهم. افزايش احتمال انحلال زناشويي در بين كبكي ها شده است         
رسد كـه احتمـال    بنظر مي،در كل. ها قوي استها و غير كبكي   جنسي در بين كبكي    ياثرات رابطه 

 ، جنسي داشته اند   ي از ازدواج رابطه   پيشتري  هايي كه مدت بيش   ل خانواده و ازدواج براي آن     انحلا
  . تر استبيش
بـه   "ي و طـلاق حاصـل از آن         ي طولي در مورد مـشكلات زناشـو       ي مطالعه "پژوهشي با عنوان         

) لي مطالعـه طـو  ( در امريكـا بـه روش پانـل    )Amato&Rogers, 1997(  آماتوو راجرزيوسيله
ها نشان داد كه مشكلات نكاحي مثل خيانت جنسي، حـسادت، نوشـيدن             مطالعات آن . انجام گرفت 

در ايـن  . الكل، ولخرجي در پول، بد اخلاقي، عدم ارتباط و عصبيت ميزان طلاق را افزايش مي دهند       
  . قوي براي طلاق بودي جنسي نامشروع پيش بيني كنندهميان رابطه

و ليـود    سـوت يبـه وسـيله   جـايگزين هـاي ازدواج و انحـلال آن     "وان   عن ـ  بـا  پژوهش ديگـري      
)South&.Lioyd, 1995(     انجام گرفت كه نتايج آن مانند نتايج پـژوهش آمـاتو و راجـرز بـوده 

 يكـي از    ، در يك سوم طلاق هاي صـورت گرفتـه         كمدست اين پژوهش نشان داد كه       ينتيجه. است
تـرين علـت طـلاق     مهـم ،بنـابراين . است جنسي داشته يزوجين زن يا مرد با شخص ديگري رابطه      

  . نامشروع جنسي بوده استيرابطه
 اســتاك و بنكووســكي يبــه وســيله " مــصرف الكــل و طــلاق ي رابطــه" عنــوان بــاپژوهــشي     

)Stack&.Bankowski, 1994( اين پژوهش نشان مـي دهـد   ي نتيجه.گرفت در روسيه انجام 
ن مصرف الكل و طلاق رابطه وجود دارد را رد كرد و يافته هاي ايـن                كه نمي توان اين فرضيه كه بي      

كننـد كـه احتمـال دارد      خـاطر نـشان مـي      ،چنينهم. پژوهش هم متناقض با اين فرضيه نمي باشد       
 رابطه شان به طلاق منجـر شـود، امـا ايـن افـراد               ،كنندتعدادي از اين متأهلين كه الكل مصرف مي       

  .ر به مصرف الكل روي آورندت از طلاقشان بيشپسممكن است 
 اشـتغال زن و عـدم ثبـات    " عنـوان  بـا  پژوهشي )Edward&Fuller, 1992 (و فولر  اردواد     

  براساس نمونه اي از تايلند انجام دادند و نتيجـه گرفتنـد كـه اشـتغال زنـان بـر        "زندگي زناشويي   
هاي تحليل. ا افزايش مي دهد    كه عدم ثبات زندگي زناشويي ر      ايه گونه زندگي زناشويي موثر است ب    

ه كه تاثيرات اشتغال زنان به خودي خود و تعداد ساعات كار مستقيماً ب            ند   نشان داد  پژوهشگراناين  
  .هم ارتباط دارند و اين مسايل بر فرايندهاي متفاوت زناشويي موثرند
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  اهداف پژوهش 
  .  شود كلي و جزئي تقسيم ميبخشاهداف پژوهش به دو     

هدف اصلي از پژوهش بررسي عوامل اجتماعي است كه در طي زندگي زناشـويي بـرآن                 :اهداف كلي 
يا يكي از آن دو براي پايان         زوجين و  سويبه برگزيدن راه حلي به نام طلاق از          داشته و منجر   تاثير

بر طـلاق گـامي       شناخت عوامل اجتماعي موثر    ،از سوي ديگر  . دشوبخشيدن به زندگي زناشويي مي    
  .جامعه  كنترل آن درستايرادر است 

  
  اهداف جزئي 

  زنانو گرايش... تعداد فرزندان و     سن زوجين،  : همچون  بين متغيرهاي جمعيتي،   يبررسي رابطه . 1
  .به طلاق

بـا  ...شـغل و     وضـعيت تحـصيلات،   : ، همچون اقتصادي - بين متغيرهاي اجتماعي   يبررسي رابطه . 2
  . به طلاق زنانگرايش

  . به طلاق بر حسب اولويت زنانغيرهاي موثر بر گرايشترين متتعيين مهم. 3
  

  هاي پژوهشفرضيه
  . معنادار وجود داردي رابطهزنان به طلاق ميزان گرايش  وبين نظرخانواده فرد نسبت به طلاق .1
 معنـادار وجـود   ي به طـلاق رابطـه  زنان ميزان گرايش  وبين دخالت ديگران در زندگي زوجين  .2

  .دارد
  . معنادار وجود داردي به طلاق رابطه زنانگرايش  ميزان وش ازازدواجبين ميزان شناخت پي .3
  . معنادار وجود داردي به طلاق رابطه زنان ميزان گرايش وبين سوءظن يكي از زوجين .4
 . معنادار وجود داردي به طلاق رابطه زنان ميزان گرايش و نامشروعيبين رابطه .5
  . معنادار وجود دارداي به طلاق رابطهنانزگرايش   ميزان وبين ازدواج دوم شوهر.  6
  

  روش پژوهش
بـه دادگـاه    زنان مراجعه كننـده      ، آماري يجامعه.     روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است      

 بـه روش نمونـه گيـري        ها از بين آن    كه بودند 1389خانواده شيراز جهت درخواست طلاق در سال        
 ، فـرد مـي باشـد      پـژوهش واحد آماري در اين     . ده است  انتخاب ش   به عنوان نمونه    نفر 353تصادفي  

 به عنوان يك واحد آماري در نظر بودند،يعني هر كدام از افرادي كه به دادگاه خانواده مراجعه كرده 
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در   استفاده شـد كـه     1 از فرمول ككران   پژوهش لازم در اين     يبراي تعيين حجم نمونه    .ندگرفته شد 
 ايـن  پـژوهش روش .  انجام شده است1388-89 در سال هشپژو اين .باشدمي95/0سطح اطمينان  

پرسشنامه دوبخشي بوده كه بخش .  پرسشنامه جمع آوري گرديد راه از   هاداده. بودمطالعه پيمايشي   
سن، ميزان تحصيلات زوجين، شغل، تعداد فرزند، منطقـه         : نخست آن داده هاي جمعيتي كه شامل      

ي نگـرش برمبنـاي    گـزاره 9دواج بوده و بخـش دوم  زيست، تفاوت سني با همسر و سن در موقع از       
هـا بـه    كه برخي از پرسش   با توجه به اين   . نگرش سنجي ليكرت در بعد اجتماعي را تشكيل داده بود         

ي پرسـشگر در  مسايل خصوصي، حريم خانوادگي و جنسي مربوط مي شـد، پرسـشنامه بـه وسـيله               
ي نـامفهوم بـود، بـه وسـيله        فراد پرسش شونده  ها براي ا  اختيار افراد قرار گرفته و هر جا كه پرسش        

 داده هـا در دو سـطح توصـيفي و           Spssبـا اسـتفاده از نـرم افـزار          . پرسشگر توضيح داده مي شـد     
   .قرار گرفت تجزيه وتحليل  مورداستنباطي

  
  هاي پژوهشيافته
  هاي جمعيت شناختي يافته-الف

ي زيست، تفاوت سني با همـسر        منطقه     شامل سن، ميزان تحصيلات زوجين، شغل، تعداد فرزند،       
  .و سن در موقع ازدواج مي باشد

  
   توزيع فراواني سن درخواست كنندگان طلاق1- 1جدول

 سطح/ فراواني  فراواني درصد فراواني
  سال20تر از سن كم 40  3/11

  سال30 تا 20سن بين  219 62
  سالگي40 تا 30سن بين  74 21

  سال و بالاتر40سن  20 7/5
 تعداد 353 100

% 62باشد كه درصد فراواني آن  سالگي مي30 تا 20ترين ميزان درخواست طلاق در سنين  بيش   
% 57 سال به بالا مي باشد كـه درصـد فراوانـي آن              40ترين ميزان درخواست طلاق سن      است و كم  

  .است
   

                                                 
1-Cochran  
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  توزيع فراواني ميزان تحصيلات درخواست كنندگان طلاق-2- 1جدول
 سطح/فراواني  فراواني وانيدرصد فرا

 بيسواد 34 6/9
 زير ديپلم 40 4/11
 ديپلم 44 5/12
 فوق ديپلم 45 7/12
 ليسانس و بالاتر 190 8/53

 تعداد 353 100
ها ليسانس و دهند كه سطح تحصيلات آني ملي تشكي درخواست طلاق را زنانزاني منيترشيب   

ترين ميزان درخواست طلاق را زناني كم و مي دهنددرصد را تشكيل % 54بالاتر است كه حدود
  .د كه بيسواد هستندنشامل مي شو

  
  توزيع فراواني شغل درخواست كنندگان طلاق3 - 1جدول 

 سطح/ فراواني  فراواني درصد فراواني
 آزاد 59 17
 كارمند 35 10
 خانه دار 259 73
 تعداد كل 353 100

درصـد  % 73 بين زنان خانه دار بوده كه درصـد فراوانـي آن             ترين ميزان درخواست طلاق در    بيش   
  .باشدترين ميزان درخواست طلاق در بين زنان كارمند مياست و كم

  
  توزيع فراواني تعداد فرزند درخواست كنندگان طلاق4- 1جدول 

 سطح/ فراواني  فراواني درصد فراواني
 يك فرزند  106 30
 دو يا سه فرزند 60 17
 سه فرزندبيشتر از 7 2
 بدون فرزند 180 51
 تعداد 353 100

در بين زناني است كه صاحب فرزنـد         %.) 51با درصد فراواني    (ترين ميزان درخواست طلاق     بيش   
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در بين زناني است كه صاحب بيش از سه فرزند      %) 2با درصد فراواني    (ترين ميزان آن    نيستند و كم  
  .هستند

  
   توزيع فراواني منطقه زيست درخواست كنندگان طلاق5- 1جدول
 سطح/ فراواني  فراواني درصد فراواني

 حوالي شمال شيراز 126 7/35
 حوالي شرق شيراز 58 4/16
 حوالي غرب شيراز 65 4/18
 حوالي جنوب شيراز 104 5/29

 تعداد 353 100
ت كه در شمال شـيراز سـاكن هـستند كـه        ترين ميزان درخواست طلاق از جانب كساني اس         بيش 

ترين آن متعلق بـه سـاكنين شـرق شـيراز بـا             را به خود اختصاص داده و كم      % 7/35درصد فراواني   
  .است% 4/16درصد فراواني 

  
  توزيع فراواني تفاوت سني با همسر درخواست كنندگان طلاق-6- 1جدول

 سطح/ فراواني  فراواني درصد فراواني
 و سالتر از دكم 65  4/18

  سال5 تا 2بين  110 31
  سال8 تا 5بين  45 13

  سال14 تا 8بين  133 6/37
 تعداد 353 100

در بين كساني است كه تفـاوت   %) 6/37با درصد فراواني (ترين آمار ميزان درخواست طلاق      بيش   
وهي است كه   مربوط به گر  %) 13با درصد فراواني    (ترين آن    سال است و كم    14 تا   8ها بين   سني آن 

  . سال مي باشد8 تا 5ها بين تفاوت سني آن
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  توزيع فراواني ميزان تحصيل همسر درخواست كنندگان طلاق-7- 1جدول
 سطح/ فراواني  فراواني درصد فراواني

 بيسواد 35 10
 زير ديپلم 95 27

 ديپلم 79 3/22
 فوق ديپلم 38 7/10

 ليسانس به بالا 106 30
 تعداد 353 100

ها ليسانس و   ترين ميزان درخواست طلاق را زناني داشته اند كه ميزان تحصيلات همسر آن              بيش  
ترين ميزان آن در مورد زناني است كه همسر         است و كم  % 30بالاتر بوده است كه درصد فراواني آن        

  .را به خود اختصاص داده است% 10اند كه درصد فراواني بيسواد داشته
  

  راواني سن در موقع ازدواج درخواست كنندگان طلاق توزيع ف-8- 1جدول
 سطح/ فراواني  فراواني درصد فراواني

  سال20تر از كم 77 81/21
  سال25 تا 20بين   45 75/12
 سال30 تا 25بين  61 28/17
  سال30بالاتر از  170 16/48

 تعداد 353 100
 30تر از ها در موقع ازدواج بيشسن آنترين ميزان درخواست طلاق در بين زناني است كه بيش    

ترين ميزان درخواست طلاق براي زناني اسـت كـه   دهد و كمرا تشكيل مي% 48كه  سال بوده است
  .مي باشد% 13  سال بوده است كه درصد فراواني آن 25 تا 20شان در موقع ازدواج بين سن

  
   توزيع فراواني شغل همسر درخواست كنندگان طلاق9- 1جدول

 سطح/ فراواني  فراواني صد فراوانيدر
 آزاد 167 3/47

 كارمند 106 30
 بيكار 80 7/22

 تعداد كل 353 100
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ها داراي شغل آزاد است و      از جانب زناني است كه همسر آن      %)3/47(ترين درخواست طلاق    بيش    
 .در بين زناني است كه همسرشان بيكار است %) 7/22(ترين ميزان درخواست طلاق كم
  
  ها يافته هاي بدست آمده از آزمون آماري فرضيه-ب
   بـه طـلاق     زنـان     فرد نسبت بـه طـلاق و ميـزان گـرايش           يخانواده بين نظر  :ي نخست فرضيه   

  . معنادار وجود داردايرابطه
  

 ضريب همبستگي پيرسون نظر خانواده فرد نسبت به طلاق و ميزان گرايش زنان به - 1جدول 
  طلاق

  خانواده فرد نسبت به طلاقنظر   عنوان
  P مقدار  ضريب همبستگي

   ميزان درخواست طلاقينمره
42/0  03/0  

  
  همبستگي نظر خانواده فرد نسبت به طلاق و ميزان گرايش زنان به طلاق- 1 - 1جدول 
خطاي  R R2  نام متغير

  استاندارد
ضريب 

B  
Beta مقدارT   سطح معني

  داري
نظر خانواده فرد 
  نسبت به طلاق

42/0  17/0  67/6  01/0  42/0  63/1  03/0  

03/0  Sig  f=           656/2  f =  
از تغييرات  /. 17باشد، يعني    مي 17/0برابر با   ) ضريب تعيين   ( R2 مقدار   -1- 1با توجه به جدول        

. شـود ي فرد نسبت به طـلاق بيـان مـي         ي متغير نظر خانواده   متغير گرايش زنان به طلاق به وسيله      
دهد كه اگر يك واحد به متغير نظر خانواده فرد نسبت بـه طـلاق اضـافه شـود،     ان مي نش Bضريب

بـا  . دهد كه جهت رابطه مستقيم اسـت  نشان مي Beta.شود گرايش زنان به طلاق افزوده مي10/0
اي معنا دار بـين     توان گفت كه رابطه   باشد، مي  مي 03/0 سطح معني داري كه برابر       Tتوجه به مقدار  

  .ي فرد نسبت به طلاق و ميزان گرايش زنان به طلاق وجود دارد خانوادهمتغير نظر
  
  
  



179 1390 ي سوم، پاييز، شمارهدومشناسي زنان، سال ژوهشي جامعه پ–مي ي علنامهفصل

 معنـادار   ايميزان گرايش به طـلاق رابطـه       و    بين دخالت ديگران در زندگي زوجين      :ي دوم فرضيه
  .وجود دارد

  
ضريب همبستگي پيرسون دخالت ديگران در زندگي زوجين و ميزان گرايش زنان به  -2جدول 

  طلاق
  الت ديگران در زندگي شخصيدخ  عنوان

   ميزان درخواست طلاقينمره  P مقدار  ضريب همبستگي
65/0  023/0  

  
   همبستگي دخالت ديگران در زندگي زوجين و ميزان گرايش زنان به طلاق-1- 2جدول

خطاي  R R2  نام متغير
  استاندارد

ضريب 
B  

Beta مقدارT   سطح معني
  داري

دخالت ديگران در زندگي 
  زوجين

65/0  43/0  51/7  49/0  28/2  29/2  023/0  

023/0  Sig f =            19/5 F=                
از تغيـرات مربـوط بـه       /. 43باشـد، حـدود     مي/. 43 كه   R2 ضريب تعيين    -1-2با توجه به جدول      

هـا  دهد كه اين دخالت   ميزان گرايش زنان به طلاق را دخالت ديگران در زندگي زوجين تشكيل مي            
 1 نشانگر آن است كـه اگـر      Bضريب  . باشدالت مادر همسر، پدر همسر و شخص ثالث مي        شامل دخ 

به ميزان گرايش زنان بـه طـلاق افـزوده    /. 49ي  واحد به متغير دخالت ديگران اضافه شود، به اندازه        
. ي مستقيم بين متغير مستقل و وابسته برقرار اسـت         دهد كه رابطه  نشان مي  Betaضريب  . شودمي

ي  فرض پژوهش، يعنـي رابطـه      %95 شده است با اطمينان      023/0 به سطح معني داري كه       با توجه 
شود پس بين متغير دخالت ديگـران در زنـدگي زوجـين و             بين متغير وابسته و مستقل پذيرفته مي      

   .ميزان گرايش زنان به طلاق رابطه وجود دارد
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 معنـادار   ي به طلاق رابطه    زنان گرايشازدواج و ميزان     ميزان شناخت پيش از     بين :ي سوم فرضيه
  .وجود دارد

  
   ضريب همبستگي پيرسون ميزان شناخت پيش از ازدواج و ميزان گرايش زنان به طلاق- 3جدول 

  ميزان شناخت همسرپيش از ازدواج  عنوان
   ميزان درخواست طلاقينمره  P مقدار  ضريب همبستگي

56/0-  0002/0  
  

  خت همسر پيش از ازدواج و ميزان گرايش زنان به طلاقهمبستگي ميزان شنا-  1- 3جدول 
خطاي  R R2  نام متغير

  استاندارد
ضريب 

B  
Beta مقدارT   سطح معني

  داري
ميزان شناخت 
همسر پيش از 

  ازدواج

56/0-  31/0  28/6  63/1  56/0-  3/6  0002/0  

              Sig f = 0.000269/ 39F=  
) ميـزان شـناخت همـسر پـيش از ازدواج         (متغير مستقل    ضريب تعيين،    -1- 3 باتوجه به جدول     
كند اگر يـك واحـد متغيـر مـستقل          از تغييرات متغير وابسته گرايش زنان به طلاق تعيين مي         /. 32

 مـشخص       Bكنـد كـه ايـن مطلـب بـا ضـريب       متغير وابسته تغيير مي63/1ي تغيير كند، به اندازه
 از متغيـر    63/1ي  ن شـناخت افـزوده شـود، بـه انـدازه          به بيان ديگر، اگر يك واحد به ميزا       . شودمي

فرض پـژوهش قابـل تاييـد       % 99سطح معني داري اين فرضيه در سطح        . وابسته كاسته خواهد شد   
است و وجود رابطه بين ميزان شناخت همسر پيش از ازدواج و ميزان گرايش زنان به طلاق پذيرفته 

   .شودمي
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 معنـادار   ايبـه طـلاق رابطـه     زنـان    ميزان گرايش     و از زوجين بين سوءظن يكي     :ي چهارم فرضيه
  .وجود دارد

  
   ضريب همبستگي پيرسون سوء ظن يكي از زوجين و ميزان گرايش زنان به طلاق-4جدول 

  سوء ظن يكي از زوجين  عنوان
   ميزان درخواست طلاقينمره  P مقدار  ضريب همبستگي

2/0  03/0  
  

  ز زوجين و ميزان گرايش زنان به طلاقهمبستگي سوء ظن يكي ا- 1-4جدول 
خطاي  R R2  نام متغير

  استاندارد
ضريب 

B  
Beta مقدارT   سطح معني

  داري
سوء ظن يكي از 

  زوجين
2/0  04/0  51/7  33/0  25/0  15/2  03/0  

03 /0 Sig  =              63/4F=  
از تغييـرات   % 4دهد   شده است كه نشان مي     04/0 ضريب تعيين برابر با      -1-4 با توجه به جدول        

 نـشان   Bضـريب   . شـود ي سوء ظن يكي زوجين بيان مـي       مربوط به گرايش زنان به طلاق به وسيله       
 به ميـزان    33/0ي  دهد كه اگر يك واحد به متغير سوء ظن يكي از زوجين اضافه شود، به اندازه               مي

سوء ظـن   (مستقل  دهد كه بين متغير      نشان مي  Betaضريب  . شودگرايش زنان به طلاق افزوده مي     
ي مستقيم وجود دارد و سـطح       رابطه) ميزان گرايش زنان به طلاق    (و متغير وابسته    ) يكي از زوجين  

شود، يعني ، فرض پژوهش پذيرفته مي%95باشد كه در سطح اطمينان  مي03/0معني داري برابر با     
 . مستقيم وجود داردي معنا دار وبين سوء ظن يكي از زوجين و ميزان گرايش زنان به طلاق رابطه

   . معنادار وجود دارداي به طلاق رابطه زنان نامشروع و ميزان گرايشيبين رابطه :ي پنجمفرضيه
 

  ي نامشروع و ميزان گرايش زنان به طلاقضريب همبستگي پيرسون رابطه-5جدول 
   نامشروعيرابطه  عنوان

   ميزان درخواست طلاقينمره  P مقدار  ضريب همبستگي
27/0  04/0  
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   همبستگي رابطه نامشروع و ميزان گرايش زنان به طلاق-1-5جدول 
ــاي   R R2  نام متغير خطـــــ

  استاندارد
ضــريب 

B  
Beta مقدارT   ــطح ســــ

ــي  معنــــ
  داري

  04/0  98/7  27/0  29/0  48/7  072/0  27/0  رابطه نامشروع
04/0 = Sig F              93/3 = F 

از تغيرات  % 7دهد  باشد كه نشان مي     مي  07/0ن برابر با     ضريب تعيي  -1-5با توجه به جدول             
 كـه برابـر بـا       Bشـود ضـريب     مربوط به ميزان گرايش زنان به طلاق توسط رابطه نامشروع بيان مي           

 واحد از متغير رابطه نامـشروع ، ميـزان گـرايش بـه              1 است نشان ميدهد كه به ازاي افزايش         29/0
 نشان از رابطه مستقيم بين رابطه نامشروع و ميـزان         Beta افزوده ميشود ضريب مثبت      29/0طلاق  

فـرض  %  95باشد كـه بـا اطمينـان         مي 04/0سطح معني داري برابر با      .گرايش زنان به طلاق است      
پژوهش پذيرفته ميشود بنابراين بين رابطه نامشروع و ميزان گرايش زنـان بـه طـلاق ارتبـاط معنـا                  

  .داري وجود دارد 
  . معنادار وجود دارداي به طلاق رابطه زنان ميزان گرايشر ودواج دوم شوه بين از:ي ششمفرضيه

  
  ميزان گرايش زنان به طلاق و  ضريب همبستگي پيرسون ازدواج دوم شوهر- 6جدول 

  ازدواج دوم شوهر  عنوان
   ميزان درخواست طلاقينمره  P مقدار  ضريب همبستگي

08/0  41/0  
  

  هر و ميزان گرايش زنان به طلاق همبستگي ازدواج دوم شو- 1- 6جدول 
خطاي  R R2  نام متغير

  استاندارد
سطح معني   Tمقدار B  Betaضريب 

  داري
  41/0  83/0  08/0  01/0  67/7  0064/0  08/0  ازدواج دوم شوهر

41/0 = Sig F                      69/0 = F 
درصـد از  ./. 64دهـد  ن مـي  باشد كه نشا  مي/. 0064 ضريب تعيين برابر با      1- 6 با توجه به جدول      

دهد كه   نشان مي  Bضريب  . شودتغييرات مربوط به گرايش طلاق زنان با ازدواج دوم شوهر بيان مي           
 درصد به متغير ميزان گرايش      01/0ي  اگر يك واحد به متغير ازدواج دوم شوهراضافه شود، به اندازه          

ي مستقيم بـين ازدواج دوم   رابطهيدهنده نشانBetaعلامت ضريب . شودزنان به طلاق افزوده مي  
 % 95 است كه در سطح 41/0سطح معني داري برابر . باشدشوهر و ميزان گرايش زنان به طلاق مي  
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ي بين ازدواج دوم شوهر و ميزان گرايش زنـان بـه   رد خواهد شد مبني بر نبود رابطه فرض پژوهش
  .طلاق است

  
 متغيره پيش بيني ميزان گرايش زنان به ي رگرسيون چند متغيرهايي كه در معادله- 7جدول 

  طلاق به روش گام به گام وارد شده اند
 R R2  متغير وارد شده  مرحله

 
مقدار افزوده 

 R2شده به  

خطاي 
  استاندارد

B Beta  مقدار
T 

Sig 
T 

ميزان شناخت پيش از   اول
  ازدواج

79/0  62/0  -  29/7  37/0  6241/0  23/3  002/0  

ي دخالت ديگران در زندگ  دوم
  زوجين

80/0  64/0  02/0  8/6  14/0  80/0  13/4  003/0  

  004/0  49/3  85/0  18/0  15/6  08/0  72/0  85/0  سوءزن يكي از زوجين  سوم

دخالـت  ،  ميزان شـناخت پـيش از ازدواج      : جايي كه مدل ما توانسته با استفاده از سه متغير           از آن   
ريانس متغيـر وابـسته را پـيش بينـي     از وا% 72  سوءزن يكي از زوجينو ديگران در زندگي زوجين

ترين متغيرهاي تـاثير گـذار بـر     توان گفت از قدرت پيش بيني خوبي برخوردار است و مهم          كند، مي 
  ودخالت ديگران در زندگي زوجـين ،  ميزان شناخت پيش از ازدواج:گرايش زنان به طلاق به ترتيب    

  .باشند ميسوءزن يكي از زوجين
 براي پيش بينـي گـرايش بـه طـلاق زنـان             اي معادله ،سيون چند متغيره  تحليل رگر و  در تجزيه       

ميـزان شـناخت     رگرسيوني پيش بيني گرايش زنان بـه طـلاق متغيرهـاي             ي در معادله  .ه شد ساخت
 وارد شـدند و ايـن سـه          سوءزن يكي از زوجـين      و دخالت ديگران در زندگي زوجين    ،  پيش از ازدواج  

روي هم . ير وابسته يا گرايش زنان به طلاق را پيش بيني كنند          از واريانس متغ   ٪72متغير توانستند   
 گـرايش زنـان بـه طـلاق         بـا  از ازدواج    پـيش متغيره ميزان شناخت     چند    در تحليل رگرسيون   رفته،
دار   معناي به طلاق رابطه زنانگرايشبا  ازدواج دوم شوهراما متغير  ،  دار معكوس داشت     معنا يرابطه

  .اند دار بوده  متغيرها معناساير ،چنينف داشتند، همولي همبستگي ضعي، مستقيم
  

  بحث و نتيجه گيري
 . معنادار وجود داردايبه طلاق رابطه زنان  فرد نسبت به طلاق و ميزان گرايشيبين نظرخانواده    

 زنـدگي   ي فرد نسبت به طلاق در صورت مثبت بودن احـساس زيـان را بـراي ادامـه                 ينظر خانواده 
 فرد نسبت به طلاق منفي و حالت مخالفت         يبرد و برعكس اگر نظر خانواده       رد بالا مي  زناشويي در ف  

اي كه طـلاق      ورد و در هر جامعه    آ  احساس زيان در زندگي زناشويي را در فرد پايين مي          ،داشته باشد 
كنـد   دار عمـل مـي     يابد و همانند نوعي بيماري واگيـر        تسري مي  و    افزايش ،را عادي و طبيعي بدانند    
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 هـر خـانواده در درون       ،چنـين و هـم  ) هاسـت  ارزش يجدان جمعي كه بنظر دوركـيم سرچـشمه       و(
 در درون .دهـد  ن را تشكيل مـي آاجتماعي  گيرد كه محيط خرد  اي از روابط اجتماعي قرار مي       شبكه

 طبيعي موجبـات گـسترش طـلاق را فـراهم           يگونه به   ،اين روابط چنانچه افراد ناسالمي قرار گيرند      
فـردي  ) پـدر و مـادر  (و به همان اندازه هنگامي كه از نظر ذهني و رواني از افـراد خـانواده            آورند    مي

 اگـر خـانواده   .افكند در آن صورت نيز شبح طلاق در خانواده سايه مي ،  طلاق گرفته را الگو قرار دهد     
ا ناديده هنجارهاي مسلط بر جامعه رو ها هر زمان ارزشدر  جامعه يبه عنوان يكي از نهادهاي اوليه

 در ايـن پـژوهش      . آن گسيخته شدن و طلاق خواهد بـود        ي دچار انحراف خواهد شد و نتيجه      ،گيرد  
  .شود بنابراين، فرضيه تاييد مياست بين دو متغير معنا دار و همبستگي ضعيف يرابطه

 . معنـادار وجـود دارد     ايميزان گرايش به طـلاق رابطـه       و   بين دخالت ديگران در زندگي زوجين         
 مبادله، آزادي انتخاب زوجين را تحت تاثير قرار يدخالت ديگران در زندگي زوجين بر اساس نظريه   

هـا  د بـود و ميـزان احـساس زيـان را در آن            ن ـها بي معنـا خواه       پاداش و هزينه   ،دهد و در نتيجه     مي
 ،رقرار كننددانند كه چگونه با هم ارتباط ب كنند مي  زندگي ميبا هم زن و مردي كه .دهد افزايش مي

 زياد،  احتمالبه  ،  دارد وااما اگر فرد ديگري در اين بين وارد شود و مرد را به واكنش به يك موضوع                  
سـوي  شود كه اين ناراحتي ناشي از انتظار نداشتن دخالت ديگران بوده و از                موجب ناراحتي زن مي   

 بر اسـاس    .شود  ارتباط مي  در اين حريم ارتباطي بوده كه منجر به گسست اين            سوم ورود فرد    ديگر،
 زوجين وظايف خـود را بهتـر        ،تر باشد  خويشاوندي كم  ياي هر چه روابط بين شبكه        شبكه ينظريه

 لازم را اخـذ كننـد و   هـاي توانند تصميم  زوجين خود نمي، ولي اگر شبكه قوي باشد،دهند  انجام مي 
سـيب  آ ،اختلافات و در نتيجه وزدخالت ديگران را بايد در زندگي قبول كنند كه اين مسئله باعث بر 

      و)Keynia ,1994(، كـي نيـا   )Rahimi, 2000 ( و آثار رحيمـي  پژوهشدر. دشوميو انحلال 
 عوامل يكي از دخالت ديگران در زندگي زوجين )Poorsadegh kordi,2009( پور صادق كردي

 ـدار و همبـستگي       عنـا  م ي بين دو متغيير   ه رابط .شودعنوان مي موثر در وقوع طلاق بين زوجين         الاب
  .مي شود مورد نظر تاييد ي فرضيه، بنابراينباشدمي
مـدت  .  معنـادار وجـود دارد     اي به طلاق رابطـه     زنان ميزان شناخت پيش ازازدواج و گرايش      بين    

 ،تـر بـوده    هر چه مـدت شـناخت زنـان كـم          . بسيار مهم در گرايش به طلاق است       ي متغير ،شناخت
 از ازدواج، در    پـيش  ، ميزان شناخت كم نسبت بـه همـسر        .افزايش يافته است  گرايش به طلاق آنان     

    ورد و هـر چـه فـرد نـسبت بـه همـسرش شـناخت                آ فرد پس از ازدواج احساس زيان را بوجود مـي         
 واقعيت اين .كاهش مي يابددرخواست طلاق و د كنتري مي احساس زيان كم  ،تري داشته باشد  بيش

 تئـاتر بـراي     ي  در ابتدا مانند هنرپيـشه     ، پسران كه قصد ازدواج دارند     است كه بسياري از دختران و     
 حتـي حاضـر     وديگـر را بـشناسند      يـك توانند بـه درسـتي        كنند كه نمي    هم، آنچنان نقش بازي مي    
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 از ازدواج مـشخص خواهـد شـد و    پـس شـناخت   نبود   كنند و اين     بررسي شد در مورد هم      اهندنخو
 طلاق  ،ساز مشكلات و اختلافات خانوادگي و در نهايت          و زمينه  دآور بوجود خواهد     را ها  تعارض نقش 
 كتـاب بررسـي علـل و عوامـل     در) Poorsadegh kordi,2009( پور صادق كـردي . خواهد شد

 از ازدواج عنـوان     پيش شناخت همسر     عدم موثر در وقوع طلاق بين زوجين را      يكي از عوامل    طلاق،  
 مـورد نظـر تاييـد       ي فرضـيه  ، بنابراين .ستالابو همبستگي   دار     معنا ي بين دو متغيير   هرابط. كندمي
  .شودمي

 سـوءظن   . معنادار وجود دارد   ايبه طلاق رابطه   زنان    ميزان گرايش   و  بين سوءظن يكي از زوجين       
 آثار خطرناك و زيان باري براي زنـدگي مـشترك بـه       ،يكي از زوجين به هر صورت و علتي كه باشد         

ظـن فـرد دچـار بـدگماني          در سوء . گردد   طلاق زوجين مي   ،و در نهايت  همراه دارد و باعث مشكلات      
 انجام كارها و رفتارهـايي كـه ابـدا    به او را   ،كه براي همسرش اتفاقي افتاده باشد     شود و بدون اين     مي

 آرام و صـميمي     يتوان صحبت از خـانواده      كند و در چنين شرايطي ديگر نمي         متهم مي  ،انجام نداده 
برآورد سود و زيان ادامه زندگي مشترك خويش داشته حاضر بـه ادامـه زنـدگي    كرد و فرد براساس   

  در)Poorsadegh kordi, 2009 (نمايد پـور صـادق كـردي    زناشويي نبوده و اقدام به طلاق مي
ظـن عنـوان    موثر در وقوع طلاق بين زوجين را سوء  يكي از عوامل     كتاب بررسي علل و عوامل طلاق     

 مـورد نظـر   يدار و همبستگي ضعيف وجـود دارد و فرضـيه       معنا ير رابطه  متغي وبين اين د   ،دنكمي
  .مي شودتاييد 

خيانـت و   . دارد  معنـادار وجـود    اي بـه طـلاق رابطـه       زنان  نامشروع و ميزان گرايش    يبين رابطه     
هايي است كه همسران هنگام اختلاف، يكديگر را به          اتهام نخستين نامشروع يكي از     يداشتن رابطه 

 ميـان   ،كننـد   كنند و زندگي مشترك را آغاز مي        وقتي زن و مرد با هم ازدواج مي       . كنند  تهم مي آن م 
شـود و مـردم بـراي آن قداسـت و             شود و به رسميت شـناخته مـي         اي ايجاد مي    ها حريم و رابطه   آن

سـبب  توانـد     ند و به همين دليل وارد شدن شخص يا اشخاص ديگر به اين حـريم مـي                اليحرمت قا 
 طـولي   يپژوهشي با عنوان مطالعه   . و در نتيجه منجر به طلاق گردد      شود  تلاف در خانواده    اخايجاد  

 ,Amato&Rogers(  آمـاتو و راجـرز  ي به وسيله از آنناشيي و طلاق يدر مورد مشكلات زناشو
  سـوت و ليـود     يبـه وسـيله    پـژوهش ديگـري      و) مطالعه طـولي    (  در امريكا به روش پانل       )1997

)South&.Lioyd, 1995( ترين انجام گرفت كه مهم واج و انحلال آنهاي ازدجايگزين  عنوانبا
بين ايـن دو     .همخواني دارد پژوهش  هاي   كه با يافته    نامشروع جنسي بوده است    يعلت طلاق رابطه  

  .شودمي مورد نظر تاييد ي فرضيه، بنابراين.وجود دارد معنا دار ايمتغير رابطه
بر عكس انتظار  . معنادار وجود دارداي به طلاق رابطه زنان ميزان گرايشر وبين ازدواج دوم شوه    

 Poorsadegh(، پورصادق كـردي  )Keynia, 1994(هاي كي ني و پژوهشپيش فرض پژوهش
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kordi, 2009( و صدق آميز )Sedghamiz, 1997( دار  بين اين متغير معنايباشد و رابطه مي، 
  .دشومي رد مورد نظر ي فرضيه،نابراين ب.استاما همبستگي آن بسيار ضعيف 

  
   كاربرديپيشنهادهاي

خواهنـد بـراي فرزندانـشان      ازدواج هستند و مي  يهايي كه داراي فرزندان جوان و آماده        ـ خانواده  1
 ـ                  پيشنهاد مي ،  همسري انتخاب كنند   ه شود كه از طرف مقابل شـناخت كـافي داشـته باشـند و يـا ب

كه اين امر به تحكـيم و تـداوم          كاملي بدست آورند   هايدادهرد نظر    كردن از فرد مو    بررسي يوسيله
  .ازدواج كمك خواهد كرد

ها اين است كه فرزندان خود را مجبور به ازدواج با فردي كه دوست  ـ پيشنهاد ديگر به خانواده2
ايد امر گزينش همسر، پدر و مادرها ب       در. نكنند چرا كه عاقبت اين كار بسيار خطرناك است        ،  ندارند

دگي كند و بايد كار گزينش همـسر  نخواهد با آن فرد ز     زيرا او مي   استتوجه كنند كه نظر فرد مهم       
  .گيردصورت ) مثلا مشاوره ازدواج ( هاي فراتر از خواستگاري سنتي  با شيوه

رسـد كـه يـك دوران         ـ براي آشنايي كامل زن و مرد به روحيات و خلقيات يكديگر بنظر مـي              3
  .ساله با رعايت اخلاق و موازين اسلامي مفيد باشدنامزدي حداقل يك

  
  هاي پژوهشيپيشنهاد

ل اجتمـاعي پيـشنهاد     يمنـدان بـه مـسا        به تمام علاقه   ،ه به ضرورت پژوهش در اين زمينه      جـ با تو  1
 مـورد مطالعـه قـرار     رااند خواهند طلاق بدهند يا طلاق داده  عميق افرادي كه مي يگونهشود به     مي

 طـلاق   مـورد  كـه در     ايگـسترده  هـاي داده با وجـود   .له شناخته شود  ئهاي اصلي مس   دهند تا ريشه  
له با ئ شناخت ابعاد مس زيرا متناقض استتربيش اندك و هادادهشود، متاسفانه در ايران   ميمشاهده

  . آيد يك پژوهش سطحي بدست نمي
گرفته توصيفي بوده يـا يـك   ي طلاق انجام    هايي كه در زمينه   تر پژوهش كه بيش  با توجه به اين    - 2

ي نظري هستند، لذا، بـه پژوهـشگران         جنبه از مسايل تاثير گذار را بررسي نموده اند و فاقد پشتوانه           
هـاي مبادلـه، انحرافـات اجتمـاعي، شـبكه اي،           گردد با توجه به نظريه    مسايل اجتماعي پيشنهاد مي   

اي ه و طلاق و آسيب هـاي آن بـه گونـه           ها و ساير نظريه هاي مرتبط با مسايل خانواد        ها، نظام نقش
  .ها پژوهش انجام دهندعمقي در مورد آن

با توجه به چار چوب نظريه هاي موجود مي توان به پژوهشگران مسايل اجتماعي پيشنهاد داد با                 -3
ي عوامل طلاق در    به مقايسه ... ) قوم لر و ترك و      ( توجه به فرهنگ هاي گوناگون نقاط كشور مثلا         

  . بپردازندهاقوميت
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